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دكتر ليل سليقه دار

اشاره
مهارت هاي  به  مربوط  تعريف هاي  از  يكي  در 
مهارت هاي  زندگي،  مهارت هاي  آمده است:  زندگي 
شخصي و اجتماعي هستند كه كودكان و نوجوانان 
خود،  مورد  در  بتوانند  تا  بگيرند  ياد  را  آن ها  بايد 
انسان هاي ديگر و كل اجتماع، به طور مؤثر، شايسته 
و مطمئن عمل كنند. انديشه  در اين تعريف، مؤكد 
آن است كه ارتباط با ديگر انسان ها، علت و انگيزه ي 
مقاله ي  در  مهارت هاست.  اين  فراگيري  در  اصلي 
بين فردي  روابط  و  مؤثر  ارتباط  مهارت  به  پيش رو، 

پرداخته شده است.

مهارت هاي زندگي، مهارت هايي هستند كه همگي به 
آن ها نيازمنديم؛ چرا كه با بهره گيري از آن ها در زندگي، به 
فردي شاد، موفق و مؤثر تبديل مي شويم. يكي از مهارت هايي 
اجتماعي  زندگي  در  ما  توفيق  در  مستقيم  به طور  كه 
تأثيرگذار است، مهارت »روابط بين فردي« است. از سوي 
ديگر نمي توانيم مرز مشخصي ميان اين مهارت با »مهارت 

ارتباط مؤثر« ايجاد كنيم. به اين معنا كه داشتن مهارت »ارتباط مؤثر 
بين فردي«، كه به نوعي تلفيق دو مهارت متفاوت است، كامل كننده ي 

يك مهارت اساسي در زندگي اجتماعي است.
هم  كنار  دانش آموزان  آن  در  كه  كنيد  تصور  را  درسي  كلاس 
مي نشينند، باهم گفت وگو مي كنند و گاهي بنا به خواست معلم، كاري 
را به صورت اشتراكي انجام مي دهند. در اين شرايط، به نظر مي رسد بين 
دانش آموزان ارتباط وجود دارد. اما اگر فعاليت هاي دانش آموزان نتيجه ي 
مناسبي دربرنداشته باشد، در اين صورت مي توان يكي از دلايل آن را به 

نداشتن ارتباط مؤثر بين فردي در كلاس مربوط دانست.

روابط بين فردي چيست؟
توانايي برقراري روابط بين فردي، به ايجاد روابط مثبت و مؤثر فرد 

با انسان هاي ديگر كمك مي كند. يكي از اين موارد، توانايي ايجاد روابط 
دوستانه است كه در سلامت رواني و اجتماعي نقش بسيار مهمي دارد.

از جمله اجزاي مهارت بين فردي، همكاري و مشاركت بين افراد 
است. امروزه و براساس روش هاي نوين و فعال تدريس در كلاس درس، 
ايجاد حس همكاري بين فراگيرندگان، از جمله راهكارهاي ضروري و 
موردنياز در فرايند ياددهي ـ يادگيري به شمار مي رود. لازمه ي ايجاد 
چنين حالتي، تدابير گوناگوني است كه بايد به واسطه ي معلم و مربي 
در فعاليت هاي گوناگون به كار گرفته شوند. براي مثال، داشتن اعتماد به 
گروه و كارگروهي، در افزايش رغبت به استفاده از اين مهارت مؤثر است. 
در روزهاي اوليه ي ايجاد اعتماد، بازي هاي متفاوتي قابل استفاده اند تا 
ميزان آشنايي بچه ها با يكديگر بيشتر شود و مفهوم اعتماد به گروه را نيز 
دريابند. براي مثال، پس از دسته بندي دانش آموزان به گروه هاي خاص، 
نبايد چندان  دايره  بايستند. قطر  دايره وار  از هر گروه مي خواهيم كه 

ارتباط در كلس درس

مهارت براي زندگي يازندگي براي كسب مهارت؟ 

بخش چهارم
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بزرگ باشد تا ضريب ايمني فعاليت بيشتر شود. سپس يكي از افراد 
گروه در ميان دايره مي ايستد و مي كوشد بدنش را رها كند و به اطراف 
بيفتد، بچه ها كه دوشادوش هم ايستاده اند، مي كوشند او را بگيرند و به 
حالت ايستاده برگردانند. اين بازي، ضمن آن كه حالت سرگرمي دارد، به 
استحكام رابطه در گروه كمك مي كند و به افزايش اعتماد در گروه كمك 

مي كند و به افزايش اعتماد در گروه منجر شود.1
در اين باره لازم است ضوابط و شرايط گروه بندي در كلاس، براساس 
انديشه اي متناسب با انتظارات معلم از گروه، شكل بگيرد. براي مثال، در 
فعاليت هايي كه لازم است همه ي بچه ها از هم چيزي ياد بگيرند، بچه ها 
با ميل و انتخاب خود گروه را تشكيل دهند و يا زماني كه لازم است 
تغييراتي در گروه ايجاد شود، اين كار با مشورت و نظر آنان و مجاب 
كردن آن ها با توجه به نتايج به دست آمده از فعاليت هايشان صورت گيرد. 
در اين باره، مدارسي وجود دارند كه محور اساسي فعاليت هاي خود را 
بر پايه ي ايجاد حس همكاري بين افراد قرار مي دهند. در اين مدارس، 
يكي از مهم ترين محورهاي اصلي »كمك كردن به يكديگر و پرستاري 
يا مواظبت از هم« است. به اين ترتيب، بچه ها در تمام فعاليت هاي خود، 

باهم بودن مؤثر را تجربه مي كنند.
از ديگر نكات مهم در روابط بين فردي، به ويژه در دوره هاي پايين تر 
الگويي معلم براي دانش آموزان  ابتدايي، نقش  تحصيل، مانند دوره ي 
است. يعني معمولًا معلماني كه از مهارت قوي تري در برقراري روابط 
بين فردي برخوردارند و مي دانند چگونه ارتباط با ديگران را آغاز و يا به 
آن پايان دهند، دانش آموزاني با روابط ميان فردي قوي تر خواهند داشت. 
در اين كلاس ها، بچه ها به طور عملي مي بينند و ياد مي گيرند كه چگونه 
دوستاني را براي خود برگزينند و يا براي دوستي هاي خود مرز و حد 
مشخصي تعيين كنند. در صورت لزوم هم به روابط نامناسب و بي نتيجه 
با برخي افراد پايان دهند. توجه به اين مهارت، موجب سلامت بيشتري 

در روابط دانش آموزان در دوره ي نوجواني خواهد شد.

ارتباط مؤثر چيست؟
درون مهارت بين فردي، توانايي ارتباط مؤثر است كه به ما مي آموزد، 
براي درك موقعيت ديگران، چگونه فعالانه به سخنان آنان گوش دهيم 
و چگونه آنان را از احساس و نيازهاي خود آگاه كنيم تا ضمن به دست 
آوردن خواسته هاي خود، طرف مقابل نيز احساس رضايت كند. براي 
مثال، پيش از آن كه شرايط سخت كلاس و يا عقب بودن از برنامه ي از 
پيش تعيين شده ي درس معلم را آشفته كند و موجب بدرفتاري اش شود، 
او موضوع را با دانش آموزان خود مطرح مي كند و از آنان مي خواهد كه 
بيشتر با او همراهي كنند و بيش از روزهاي ديگر به برنامه ي كلاس توجه 
داشته باشند. به اين ترتيب، معلم توانايي درخواست كمك به وقت نياز 
را نيز به دانش آموزان خود مي آموزد. مهارت تقاضاي كمك و راهنمايي از 

ديگران در مواقع ضروري، از عوامل مهم رابطه ي سالم است.
از  كه  دارند  وجود  گوناگوني  راه هاي  مؤثر،  ارتباط  داشتن  براي 
مهم ترين آن ها مي توان به ارتباط غيركلامي در كلاس درس اشاره كرد. 
در ارتباط غيركلامي، ايما و اشاره، نمايش و حركت و زبان بدن بيشتر 

از كلمات به كار مي آيند و به ويژه در دوره ي ابتدايي، از تأثير بسزايي 
برخوردار هستند.

از سوي ديگر، ذات پاك كودكان، شرايطي را فراهم مي كند كه 
مي توان بسياري از شيوه هاي مربوط به مهارت هاي زندگي را از آنان 
آموخت. مثلًا در يك تجربه ي معلمي، »گوش دادن فعال« كه از ديگر 
اجزاي مهم در ارتباط مؤثر است، از رفتار يك دانش آموز آموخته شده 

است. اين تجربه در ادامه آمده است:
و  شور  هستم.  موفقي  بسيار  معلم  مي كردم  احساس  »هميشه 
اشتياق زيادي داشتم. همواره در حال انجام فعاليت هايي براي بچه ها 
بودم و مطالب را به طور كامل و با صداي بلند و گاهي با شعر و آواز 
توضيح مي دادم. آن سال، زهرا دانش آموز من شد. دختري بسيار آرام 
كه شايد در طول هفته، اگر از او سؤالي نمي پرسيدي، اصلًا صدايش را 
نمي شنيدي. يك روز كه مشغول توضيح دادن قسمت هاي گوناگون بدن 
انسان بودم، كوشيدم ميزان يادگيري بچه ها را از طريق واكنش رفتاري 
آن ها متوجه شوم. از آن ها سؤالاتي مي پرسيدم و مي خواستم كه همه 
جواب دهند. تقريباً تمام بچه ها پاسخ سؤالات مرا با صداي بلند مي دادند، 
اما زهرا همراهي نمي كرد. فكر كردم بهتر است از زهرا بخواهم به جلوي 
كلاس بيايد و به سؤالات من پاسخ دهد. به زحمت بچه ها را كه داشتند 
همه باهم به يكي از سؤالات پاسخ مي دادند، ساكت كردم. سپس از زهرا 
دعوت كردم به جلوي كلاس بيايد. سؤالم را از او پرسيدم، زهرا با صدايي 
آرام ولي مطمئن، پاسخ سؤال را داد. سؤال هاي بعدي و بعدي را هم به 
خوبي پاسخ داد و هر بار سعي كرد سؤالات مرا با نشان دادن آن روي 
ماكتي كه به كلاس آورده بودم، جواب دهد. با تعجب از او پرسيدم، چرا 
وقتي از همه مي پرسيدم، جوابي ندادي؟ زهرا با همان صداي آرام و 
شيرينش گفت، من داشتم به جواب بچه ها گوش مي دادم و مي كوشيدم 

هر قسمت را روي ماكت و يا روي بدن خودم پيدا كنم.
موقع صحبت كردن او، كلاس آرام بود و به نظر مي رسيد گوش 
دادن به گفته هاي زهرا براي بچه ها جذاب و آموختني است. آن روز من 
از رفتار زهرا ياد گرفتم كه هميشه هياهو و سروصدا نشانه ي يادگيري 
نيست، بلكه گوش دادن و سكوت هم مي تواند نشانه و عاملي براي درك 

بيشتر باشد.«

كلم آخر
در حرفه ي معلمي، مهارت هاي ارتباطي از جمله مهم ترين نكات 
تخصصي هستند كه امروزه در دانشگاه ها و محافل آموزشي معلمان، به 
شكل ويژه اي به آن ها پرداخته مي شود. منابع متعددي هم در اين زمينه 
تأليف و تهيه شده اند كه موضوع ارتباط را از ديد اثربخشي آن در فرايند 
ياددهي ـ يادگيري بررسي و به آن توجه مي كنند. از اين رو، مجال اندك 
يك مقاله براي پرداختن به اين موضوع، فرصت كوچكي است كه يادآور 

لزوم مطالعه و بررسي بيشتر توسط معلمان است.

زيرنويس
1. بهتر است اين فعاليت در فضايي مانند نمازخانه كه مفروش است انجام گيرد و هر 
گروه به نوبت و با نظارت معلم اين كار را انجام دهند تا ضريب ايمني افزايش يابد.


